
این هفته روى پرده

هجوم ربایندگان گیشه
آخر این هفته و در اولین روزهای تابستان غیر از هجوم بیگانگان فرازمینی 
به زمین و حمله شورشیان به نیروهای جنوبی، هجوم فیلم های مطرح و 
اسم ورسم دار به گیشه  ســینمای جهان را نیز در پیش داریم. از فیلم های 
معرفی نشــده ای که قرار اســت از جمعه چهارم تیر اکرانشان آغاز شود، 
می توان به «آب های کم عمق»، «شــیطان نئونی» نیکلاس ویندینگ رفن، 
«شکست دادن هیولا»، «فراخوان»، «فرانک زاپا با کلمات خودش»، «شکار 

آدم های وحشی تر»، «کابوی ها»، «دیوانه ها!» و «سوء تعبیر» اشاره کرد. 

Free State of Jones                            کشور آزاد جونز

داســتان واقعی مبارزه عدالت طلبانه یک کشــاورز در ایالات جنوبی 
آمریــکا در جریان جنگ های انفصال و ماجــرای الغای برده داری در 
آمریکا، دســت مایه فیلمی تاریخی به کارگردانی گری راس و با بازی 
متیــو مک کاناهی، گوگو مباتها رائو، کری راســل، ماهارشــالا علی و 
برندان گلیســن قرار گرفته اســت. قهرمان این داســتان، نیوتن نایت، 
ســرباز سفیدپوســت نیروهــای جنوب طرفــدار بــرده داری، پس از 
جان به دربــردن از نبــرد کورینــث، فرماندهــی شــورش پابرهنگان 
سفیدپوست و بردگان سیاه پوســت را برعهده می گیرد، کشور تازه ای 

تأسیس می کند و برای برابری می جنگد.
The Duel      دوئل

یک رنجر تگزاسی (لیام همزوورث) در حال تحقیق روی پرونده چند قتل 
در شهر کوچکی در غرب وحشی سال های ۱۸۸۰ با یک واعظ کاریزماتیک 
(وودی هارلسن) روبه رو می شود. روند معمول پیگیری و تحقیق به زودی 
شکل تازه ای به خود می گیرد و جنبه ای شخصی پیدا می کند، چون رنجر 
متوجه می شود پیش از آنکه همه چیز را در آن شهر مرموز از دست بدهد، 
باید معما را حل کند. این درام وسترن را کایرا دارسی اسمیت کارگردانی 

کرده است و ویلیام هارت و آلیس براگا از دیگر بازیگرانش هستند.
Right Now, Then Wrong                                                          الان درست، بعدا غلط

فیلم ســازی که یک روز زودتر از برنامه به شهر کوچکی می رسد که قرار 
اســت در آن سخنرانی کند، برای وقت گذرانی به تماشای مکانی تاریخی 
می رود و در آنجا با هنرمندی ملاقات می کند که اگرچه از شهرت او خبر 
دارد، اما هیچ کدام از فیلم هایش را ندیده است. ادامه گفت وگوی آن دو تا 
آتلیه هنری و رســتوران به افشــای رازهایی منجر می شود و اتفاقات به 
شکلی غیرمنتظره رقم می خورد. سانگ-سو هونگ این درام ۱۲۱ دقیقه ای 

محصول کره جنوبی را کارگردانی کرده است.
Swiss Army Man                                  مرد ارتش سوئیس

هنــک (پل دانو) در جزیره ای متروک تنها و ســرگردان اســت و هرگونه 
امیدی به بازگشــت به خانه را از دســت داده. روزی یک کشتی شکسته 
نظامی بــه نام مانی (دنیل رادکلیف) نیز ســوار بر امــواج به آن جزیره 
می رســد. دوســتی میان این دو سریع شــکل می گیرد و ماجرائی شکل 
می گیرد که شــاید هنک را بــه خانه و نزد زن رؤیاهایــش بازگرداند. این 
کمــدی/ درام فانتزی موزیــکال را دان کوان و دنیل شــاینرت کارگردانی 

کرده اند. زمان نمایش فیلم ۹۵ دقیقه است.
Independence Day: Resurgence   روز استقلال: تجدیدحیات

دومین فیلم «روز اســتقلال» رولاند امریش، ۲۰ سال بعد از اکران فیلم 
اول، بازگشــت مهاجمان بیگانه فضایی را نشان می دهد که با نوسازی 
فنــاوری و تجدید قــوا به زمین هجــوم آورده اند و ملت هــا در زمین 
به ســرعت مجبور شــده اند که اختلافات خود را کنار بگذارند و برنامه 
دفاعی بزرگی برای سیاره تدارک ببینند. اما هیچ چیزی در مقابل نیروی 
پیشرفته بیگانه ها کارساز نیست، الا شجاعت مردان و زنانی که بشریت 
را در آســتانه انقراض نجات می دهند.  جف گلدبلام، بیل پولمن، لیام 
همزوورث، شــارلوت گینزبــورگ و ویلیام فچنر از بازیگران این اکشــن 

علمی- تخیلی هستند.

روزنه

نگاهی به زندگی 
حرفه ای مک کاناهی

متیو مک کاناهی در ســال ۱۹۶۹ 
در اوالــده تگزاس متولد شــد. این 
بازیگر آمریکایی خون اســکاتلندی، 
و  آلمانــی  انگلیســی،  ایرلنــدی، 
ســوئدی در رگ هایش دارد. پدرش 
پمــپ  مالــک  می سی ســی پی  در 
مادرش معلم مدرســه ای  و   بنزین 
از نیوجرســی بود. متیو در لانگ ویو 
تگزاس بزرگ شــد و در سال ۱۹۸۸ 
از دبیرســتان محلی فارغ التحصیل 
شــد. بعد از یک سال که در استرالیا 
بــه کارهایــی مانند ظرف شــویی و 
به تگزاس  دامداری مشغول شــد، 
برگشــت و در دانشــگاه آستین به 
تحصیل در رشــته حقوق پرداخت، 
اما در میانــه تحصیل ناگهان تغییر 
رشــته داد و در رشــته فیلم سازی 
ادامــه تحصیل داد. در ســال ۱۹۹۱ 
در  و  شــد  بازیگــری  حرفــه  وارد 
فیلم هــای دانشــجویی و تبلیغات 
تلویزیونــی مشــغول شــد و فیلم 
 Chicano Chariots کوتاهی به نام

کارگردانی کرد.
در  هتلــی  در   ۱۹۹۳ ســال  در 
شــهر آســتین با مســئول انتخاب 
بازیگــر پــروژه فیلم کمــدی/درام 
«گیج و ســردرگم»، بــه کارگردانی 
ریچــارد لینکلیتــر ملاقــات کــرد. 
لینکلیتر در ابتــدا تصور می کرد که 
او خوش قیافه تر از آن اســت که در 
نقش شخصیت این فیلم درباره گذر 
از نوجوانی به بزرگســالی جا بیفتد، 
اما بالاخره او را با سبیل و موی بلند 
برای بازی در نقشی پذیرفت که اول 

قرار بود سه صحنه باشد، اما بعد به 
۳۰۰ خط دیالوگ و بازی های بداهه 
ختم شــد و مک کاناهی اولین بار با 
این فیلــم توجه ها را به خود جلب 
کرد. با فیلم هایی نظیر «کشتار با اره 
برقی تگزاسی: نسل بعد» محصول 
۱۹۹۴ و دو ســال بعــد در نقــش 
کلانتر فیلم «تک ســتاره» و همراه با 
ســاندرا بولاک و کوین اسپیســی در 
درام دلهــره آور دادگاهــی «زمانی 
کارگردانی جوئل  به  برای کشــتن» 
شوماخر و ســپس در درام تاریخی 
استیون اسپیلبرگ در سال ۱۹۹۷ به 
نام «آمیســتاد»، کمدی «اد تی وی» 
-U» در ســال ۱۹۹۹ و درام جنگی
۵۷۱» در ســال ۲۰۰۰ به فعالیت در 

عرصه بازیگری ادامه داد.
در دهــه اول قرن بیســت ویکم 
در  بــازی  بــرای  همــه  از  بیــش 
کمدی های رمانتیک شــهرت کسب 
«برنامه ریز  فیلم های  از جمله  کرد؛ 
عروسی» (۲۰۰۱)، «چگونه می توان 
یــک مــرد را در ۱۰ روز از دســت 
داد» (۲۰۰۳) و «طــلای احمق ها» 
 ۲۰۱۰ دهــه  ابتــدای  از   .(۲۰۰۸)
تغییــر مســیر داد و در فیلم هــای 
مانند «وکیل  معتبرتر و جدی تــری 
«برنــی»   ،(۲۰۱۱) لینکلن ســوار» 
(۲۰۱۱)، «جو قاتل» (۲۰۱۱)، «پسرک 
«مــاد»   ،(۲۰۱۲) روزنامه فــروش» 
 ،(۲۰۱۲) جادویی»  «مایک   ،(۲۰۱۲)
 ،(۲۰۱۳) اســتریت»  وال  «گــرگ 
«باشگاه خریداران دالاس» (۲۰۱۳)، 
«بین ســتاره ای» (۲۰۱۴) و «کشــور 
آزاد جونز» (۲۰۱۶) حضور پیدا کرد.
حرفه ای  موفقیــت  بزرگ تریــن 
برای مک کاناهی در ســال ۲۰۱۳ با 
تصویرکردن شــخصیت واقعی یک 
گاوچران در فیلم «باشگاه خریداران 
دالاس» کــه بعــد از ابتلا بــه ایدز 
دیدگاه هــای تــازه ای در زندگی پیدا 
می کند، رقم خورد. او برای این فیلم 
برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد 
نقش اصلــی و نامزد و برنده جوایز 
متعــدد دیگــری شــد. او همچنین 
در ســال ۲۰۱۴ برای بــازی در نقش 
کارآگاه کوهــل در ســریال «کارآگاه 
واقعی» شــبکه HBO برنده جایزه 

منتخب مننتقدان آمریکایی شد. 
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«کشــور آزاد جونــز» درام تــازه ای با بازی 
متیو مک کاناهی که به زودی اکران  می شــود، 
می توانــد این ادعا را داشــته باشــد که اولین 
فیلم هالیوود پس از چندین دهه اســت که به 
دوران «بازسازی» یا همان دوران بحث برانگیز 
پس از جنگ هــای داخلی می پردازد که در آن 
تلاش شــد تا جنوب که همچنان درگیر مسائل 
برابری طلبی نژادی بود، از نو ساخته شود.  اما 
این فیلم کــه  گری راس نوشــته و کارگردانی 
کــرده، احتمالا لقب غیرمعمــول «اولین درام 
هالیوودی پانویــس دار» را به خود اختصاص 

خواهد داد. 
نایــت  نیوتــن  واقعــی  داســتان  فیلــم 
(مک کاناهــی) را بازگــو می کند، ســربازی که 
جبهه کنفدراســیون را ترک کــرد و فرماندهی 
ارتشی از عوام شورشی را در باتلاق های جونز 
کانتی می سی ســی پی بر عهده گرفت و بعد از 
پایان جنگ داخلی نیز بــه مبارزه برای حقوق 
آمریکایی هــای آفریقایی تبــار ادامه داد.  راس 
که آثاری مانند «سیبیســکوییت» و اولین فیلم 
مجموعه «عطــش مبارزه» را در کارنامه دارد، 
پیش از اکران فیلم که تاریخ ۲۴ ژوئن (چهارم 

تیر) برای آن انتخاب شــده، وب سایت زیبایی برای فیلم خود ساخته که در 
آن حدود ســه هزار ســرفصل و صحنه هایی از فیلم گنجانده شده است و 
بازدیدکننــدگان آن می توانند با کلیک کــردن در مباحث آن، دانش تاریخی 
خود را نیز در مقایســه با منابع آن که شــامل اســناد متعددی از آن دوران 

است، محک بزنند. 
راس به تازگی در جریان گفت وگویی با ما در دفترش در منهتن نیویورک 
گفت: «من حتی پیش از آنکه نوشتن فیلم نامه را شروع کنم، دو سال جریان 
زندگــی ام را متوقف کردم (تا این اســناد و مــدارک را جمع آوری کنم). اگر 
مردم به این تاریخ انتقاد دارند، نظرشــان محترم اســت؛ اما باید بدانند که 
این کار سرهم بندی شــده یک فیلم نامه نویس نیست و او با تحقیق کار کرده 
اســت». «کشور آزاد جونز» تقریبا یک ســال پس از کشتار در کلیسای شهر 
چارلتن در کارولینای جنوبی به پرده ســینما می رسد؛ ماجرایی که بار دیگر 
پرچم کنفدراســیون را کــه نایت با آن می جنگید، به صــدر اخبار آورد؛ اما 
ایــن فیلم همچنین در گرماگرم بحث و جدل هــای داغ در این باره به اکران 
رسیده که چرا درباره فیلم هایی مانند «لینکلن» یا «سلما» به سفیدپوستان 

بیش از حد پرداخته می شود یا به سیاه پوستان بسیار کم بها داده می شود. 
راس تأکیــد دارد که اگرچه نایت یک قهرمان اســت، یک سفیدپوســت 
ناجی آمریکایی هــای آفریقایی تبار نیســت؛ بلکه هم پیمان سفیدپوســت 
آنهاســت. وی گفته اســت: «فکر می کنم لازم اســت که برای اتحاد ارج و 
ارزش قائل شــویم و می توان ثابت کرد که نایت در تمام دوران بازسازی ای 
کــه خیلی از سفیدپوســتان در جنوب بــه زندان افتادند، بــا آمریکای های 
آفریقایی تبار هم پیمان بود».راس با بازگو کردن داستان نیوتن نایت در جریان 
خشــونت های پیش از دوران بازســازی، به تصویری منفی که با فیلم هایی 
ماننــد «بر باد رفتــه» و «تولد یک ملت» (ســاخته د. و. گریفیث) در اعماق 
ذهنیت آمریکاییان ریشه دوانده و همچنین باورهای نژادپرستانه نوستالژیک 
کنفدراسیون سفیدپوستان جنوب که از آن زمان در بسیاری از فیلم ها تصویر 

شده، پرداخته است. 
دیوید بلایت، تاریخ نگار از دانشــگاه ییل و یکی از ۱۱ مشــاور تاریخی که 
نامش در عنوان بندی انتهای فیلم آمده است، می گوید: «این از آن فیلم های 
جنگ داخلی که پدربزرگ های تان دوســت داشــتند، نیست. به هیچ وجه به 

احساســات گرایی درباره هیچ یــک از انگیزه های کنفدراســیون نمی پردازد 
و دقیقــا عکس آن عمل می کنــد». اولین بار راس در ســال ۲۰۰۶ و هنگام 
ســاختن فیلم «سیبیســکوییت» با داســتان نایت برخورد کرد. در آن زمان 
یکــی از همکارانش تکه   فیلمــی دراین باره به او نشــان داد. «به هیچ وجه 
نمی دانســتم که درون نیروهای کنفدراسیون نافرمانی وجود داشته است و 
بلافاصله شــیفته ماجرا شدم». او کتاب «کشــور آزاد جونز» نوشته ویکتوریا 
 اِی باینوم (منتشر شده در سال ۲۰۰۱) را خواند که اولین کتابی بود که شواهد 
پراکنده درباره داســتان نایت را کنار هم گذاشــته بود. برای آنکه به تصویر 
بزرگ تری دســت یابد، به استادان برجســته تاریخ که درباره دوران بازسازی 
تحقیق کــرده بودند، مراجعه کرد و با اریک فونر، اســتاد دانشــگاه کلمبیا 
کار را شــروع کرد.  فونر که هنوز فیلم را ندیده، در ایمیلی نوشــته اســت: 
«من معمولا به فیلم های تاریخی هالیوود مشــکوکم؛ بنابراین فهرســتی از 
کتاب ها و مقالات برای راس فرستادم تا بخواند. او سخت کوشانه کتاب ها را 
خواند و برگشت. من خوشــحالم از اینکه به او مشاوره می دهم». سرانجام 
راس با جان اســتوفر، اســتاد دانشــگاه هاروارد که مقالات متعددی درباره 
تاریخ لغو بردگی نوشــته اســت، ملاقات کرد. او کارگردان را با بســیاری از 
تاریخ دانان برجسته این حوزه آشــنا کرد و آنچه خود «سرفصل های درسی 
بسیار محکم» خوانده است، در اختیار او گذاشت. استوفر می گوید: «مثل کار 
روی پایان نامه تحصیلی دانشــجویانی بود که از آن ها خیلی خوشت بیاید». 
وب ســایت راس ســرفصل هایی از پژوهش های او را در بر دارد، از جزئیاتی 
مانند قلاده خــارداری که به گردن یک برده فراری انداخته بودند تا مباحث 
گســترده ای درباره ترکیب نژادی ارتش همراهان نایت و اینکه نایت چگونه 
رسما اســتقلال کشور آزاد جونز را که از کنفدراســیون جدا شده بود، اعلام 
کــرد.  با آنکه آقای راس شــخصیت ها یا اپیزودهایی را خــود ابداع کرده یا 
درباره بعضی از انگیزه ها به حدس و گمان متوســل شــده است، برای آنها 
با توجه به شــواهد تاریخی توجیهی دارد؛ مثلا در فیلم به چند دهه ارتباط 
نایت با ریچل (با بازی گوگو مباتها رائو) برده ســابق که متعلق به پدر بزرگ 
او بوده و از نایت چند بچه داشته، اشاره شده است. در سایت، سندی از سال 
۱۸۷۶ وجود دارد که در آن نایت (که همچنان همســر سفیدپوست خود را 
داشــت) ۱۶۰ جریب از زمین های خود را به نام او کرده اســت. راس نوشته 

که این نشــانه ای اســت از اینکــه رابطه آنها 
«رابطه ای عاشقانه بوده که به مرور زمان رشد 
کرده و برخلاف رابطه قدرت تامس جفرســن/ 
ســلی همینگز بوده است». نایت برده نداشت.  
اینکه همراهــان نایت تا چه حــد از جدایی و 
نابرابری نــژادی فراتر رفته انــد، همواره محل 
بحــث و جدل میــان پژوهشــگران و ازجمله 
آنهایی بوده اســت که در تیم مشــاوران راس 
قرار داشتند. در ســال ۲۰۰۹ پس از آنکه آقای 
اســتوفر و ســلی جنکینز کتاب «کشور جونز» 
را منتشــر کردند، خانم باینــوم در وبلاگ خود 
یادداشتی تند در سه بخش درباره آن نوشت و 
آنچه را به   نظر او «ادعاهای بسیار اغراق شده» 
بود- مانند اینکه نایت قبل و بعد از جنگ برای 
برابری نژادی جنگید- به چالش کشــید.  خانم 
باینــوم که خود نیز از مشــاوران فیلم بوده، در 
مصاحبه ای گفــت که نمی خواهــد دوباره به 
بحث دامن بزند؛ اما درعین حال اشــاره کرد که 
بعد از نوشتن آن یادداشت، مدارک تازه ای افشا 
شده است که تفسیر فیلم را تقویت می کند. وی 
گفت: «من نایت را مشــخصا یک فعال حقوق 
شــهروندی نمی دانم؛ اما اسناد موجود در این 
زمینه محکم اســت و جای تفســیری فراتر از آن را باقی نمی گذارد». راس 
گفته است که با دقت در نظر داشته که چگونه روابط نایت با آمریکایی های 
آفریقایی تبار را تصویر کند. او خاطرنشــان می کند در صحنه ای که نشســت 
یونیون لیگ (گروهی در جنوب که به عنوان جامعه مخفی سیاه پوستان برای 
حــزب جمهوری خواه و آزادی حق رأی تبلیــغ می کرد) را نمایش می دهد، 
مؤسس واشنگتن که یک شــخصیت تخیلی آمریکایی- آفریقایی تبار است، 
ریاســت جلســه را برعهده دارد؛ در حالی که نایت کنار دســت او می نشیند. 
کارگردان فیلم در سایت خود نوشته است یونیون لیگ «اینکوباتور (دستگاه 
نگه دارنده نوزادان نارس) ســازمان سیاسی ســیاهان بود».  صحنه خیالی 
دیگــری که نایت در آن رهبری گروهی از آفریقایی تباران را بر عهده می گیرد 
که وارد شــهر می شــوند تا در انتخابات ایالتی پر از تقلب ســال ۱۸۷۵ رأی 
بدهند، شاید به نظر عده ای شائبه القای ایده نجات بخشی سفیدپوستان برای 
سیاهان را داشته باشد؛ اما راس در توجیه آن می گوید که در مدرک مستندی 
مربوط به ســال ۱۸۷۵ آدلبرتو آمســتو، فرماندار جمهوری خواه تندرو وقت 
می سی ســی پی، بر «تعهد نایت بر عدالت نژادی» صحه گذاشته است.  باید 
صبر کرد و دید فیلم آقای راس بر دل تماشــاگران چگونه می نشــیند. خانم 
کِلی کارتر جکســن، استادیار و نویســنده کتاب «نیرو و آزادی: الغای بردگی 
ســیاهان و سیاســت خشــونت»، می گوید لازم بود که تصویر درست تری از 
دوران بازسازی ارائه شود؛ اما خاطرنشان کرده است که هالیوود «برای آنکه 
مردان ســفید را از مرکزیت جهان بزداید، هنوز راه طولانی و کار دشواری در 
پیش دارد». او می افزاید: «اگر نایت فقط یک هم پیمان بوده است، چرا نباید 
مک کاناهی بازیگر نقــش مکمل و نه نقش اصلی می بود؟». به گفته راس 
داستان نایت فقط یکی از داستان ها است و او از فیلم هایی مانند «تولد یک 
ملت» به کارگردانی نِیت پارکر درباره شــورش نَت ترنر که در پاییز امســال 
اکران می شود، استقبال می کند.  او با نام بردن از چند قهرمان سیاه یا سفید 
جنبــش آمریکایی های آفریقایی تبار قرن نوزدهــم، می گوید: «امیدوارم یک 
نفر پیدا شــود و فیلمی درباره دنمارک واسی، تونیس کمبل، رابرت اسمالز 
و آلبیون تورگی بســازد. داستان های بسیاری وجود دارد که لازم است بازگو 

شود تا دیدگاهی عینی از تاریخ پیدا کنیم».
منبع: نیویورک تایمز

متیو مک کاناهی، در ســال ۲۰۱۳ برنده جایزه اسکار 
بهترین بازیگر مرد برای «باشگاه خریداران دالاس» شد. 
در فیلمی که به زودی و در ابتدای فصل تابستان با بازی 
مک کاناهــی به روی پرده می آید، او بار دیگر یک چهره 
واقعــی و تاریخی را تصویر می کند... . چهره ای که بعد 
از گذشــت یک قرن ونیم همچنان بحث برانگیز اســت.  
ویلیام فاکنر، نویسنده که خود اهل می سی سی پی بود، 
زمانی نوشت: «گذشته هرگز نمرده است، گذشته حتی 
گذشته هم نیســت» و هنگامی که بحث جنگ داخلی 
آمریکا پیش می آید -۱۵۱ سال پس از شکست نیروهای 
جنوب- گذشــته همچنــان مانند یک خاطــره دردناکِ 
به جا مانده، همچنان محل بحث وجدل است.  در فیلم 
جدید «کشــور آزاد جونز» متیو مک کاناهی نقش نیوتن 
نایت، سرباز کنفدراســیون (جنوب) را بازی می کند که 
بسته به اینکه از کدام زاویه به او نگاه کنید، می توان او 
را یک قهرمان یا یک خائن به شــمار آورد.  مک کاناهی 
در گفت وگویــی دربــاره این فیلم گفــت: «اتفاقاتی در 
داستان می افتد و بســتر رویدادها در آن زمان، بسیار با 

مسائل امروز مرتبط است».
نایت یک کشاورز فقیر سفید از می سی سی پی بود که 
در ســال ۱۸۶۳ جبهه جنوبی ها را ترک کرد و بقیه عمر 
خود را صرف مبارزه با ظلم و سرکوب کرد.  مک کاناهی 
گفت: «من فکر می کنــم دی اِن اِی (DNA) این آدم به  
نوعی در کتاب مقدس و اعلامیه اســتقلال نوشته شده 
بود. منظورم این اســت که این آدم معتقد اســت هیچ 
پادشاهی بالاتر از او روی زمین وجود ندارد. یک پادشاه 
وجود دارد و آن هم خدا است و به این ترتیب ایمان او بر 

ارزش های غالب جامعه آن زمان پیشی گرفت».
گری راس، کارگردان این فیلم که فیلم های پرفروشی 
ماننــد «بزرگ»، «سیبیســکوییت» و «عطش مبارزه» را 
ساخته، نزدیک به یک دهه با اشتیاق پروژه ساختن این 
فیلم را دنبال کرده اســت.  راس درباره این فیلم گفت: 
«من چیزی درباره داستان زندگی او نمی دانستم و چیز 
زیادی هم درباره جنگ داخلی و به ویژه دوران بازسازی 
نمی دانســتم. وقتی که ارتباط شــما بــا تاریخ تان قطع 
شــود، نمی دانید که از کجا آمده اید و درک نمی کنید که 

برای آزادی، مبارزه ای در جریان است».
نایــت زمانــی که متوجه شــد این جنــگ، جنگ او 
نیســت، زندگی خود را به خطر انداخت و کنفدراسیون 
را ترک کرد به گفته راس «اگر شــما ۲۰ برده داشتید، از 
اعــزام به جبهه جنگ معاف بودید، اما افراد فقیری که 

هیچ برده ای نداشــتند، مجبور بودنــد به جنگ بروند و 
بمیرند؛ بنابراین برده دارها می توانســتند برده هایشان را 
حفظ کنند و پول دارتر شوند». همان طور که مک کاناهی 
اشــاره کرده، «این افراد به جای آنکه از لحاظ طبقاتی 
متحد باشــند، از جنبه نژادی متفرق بودند. کشــاورزان 
فقیــر و بی چیزی کــه نایت و دوســتان او بودند، وجه 
اشتراک بســیار بیشــتری با آمریکایی های آفریقایی تبار 
داشــتند تا با صاحبان مزارع». ارتشــی که او از فراریان 
و بردگان ســاخت، کنترل جونز کانتی در می سی سی پی 
را در دســت گرفت و آن را یک کشور آزاد اعلام کرد که 
نه با جنوبی ها هم راســتا بود و نه با شــمالی ها.  وایات 
مولدز، مدرس تاریخ در کالج جونز کانتی در پاســخ به 
اینکه داســتان نایت با کلیشــه های مردانه جنوبی چه 
ارتباطی دارد، گفته اســت: «این داســتان تا حد زیادی 
اسطوره سازی ها درباره انگیزه مردان جنوبی را بی اعتبار 
کرد. برخی ســعی می کنند چنین القــا کنند که جنوب 
یکپارچه بود. به عبارت دیگر، می گویند همه ســفیدها 
زیر پرچم کنفدراســیون بسیج شده بودند». برای مولدز 
(که خویشــاوندی دوری با نیوتن نایت نیز دارد)، نایت 
مردی جلوتر از زمان خود محسوب می شود.  «او مواد 
غذایــی به مــردم بی بضاعت می رســاند و کودکانی را 

که در بردگــی بودند، نجات داد. 
می دانید، او بــه عنوان رابین هود 
جنگل های کاج شهرت پیدا کرده 
است». گفته شده است که نایت 
حتی پس از جنگ، در دوره ای که 
به عنوان دوران بازسازی شناخته 
شده است، به ســیاهان آزاد شده 
کمک کرد تا بــرای اولین بار رأی 
بدهند و به آنها برای زنده ماندن 
در شرایط وحشتی که کو کلوکس 
کلان ها برقــرار کــرده بودند نیز 

کمک کرد. 
«نایت به آســانی می توانست 
در زمانــی که جنگ تمام شــده 

بــود، همــان کاری را بکند کــه بســیاری از دیگر افراد 
سفیدپوســت انجام دادند و بگوید: «خــب، حالا دیگر 
مسئله حل شد و جنگ تمام شد. من هم دیگر به مبارزه 
با بی عدالتی ای که دور و برم می بینم، ادامه نمی دهم». 

اما او این کار را نکرد».
اما همه نایت را قهرمان نمی دانند. عده ای معتقدند 
که هالیوود تاریخ را مخدوش کرده اســت. کارل فورد، 
یــک وکیل امور ورشکســتگی در جونز کانتی اســت و 
جــان کاکس خود را یک مورخ آماتــور می داند. هر دو 
نفر عضو گروه Rosin Heels هســتند که شــعبه ای از 
باشگاه پسران کهنه سربازان کنفدراسیون است. کاکس 
در توصیف نایت از عبارت «انبوهی از زباله» اســتفاده 
می کند. هنگامی که از آنها درباره اساســی ترین ایرادی 
کــه به این فیلم وارد می دانند،  پرســیدم، فورد پاســخ 
داد: «خــب، من تا به حال این فیلم را ندیده ام و چیزی 
درباره اش نمی دانم، اما هر چیزی که از هالیوود بیرون 
بیاید، نمی تواند خوب باشــد». از او پرســیدم: «بنابراین 
شــما مشــکلی با این موضــوع دارید کــه او یک جور 
رابین هــود بوده که بــه آمریکایی هــای آفریقایی تبار و 
کشــاورزان فقیر کمک کرده است؟» کاکس گفت هیچ 
مدرکی درباره این بخش داســتان وجود ندارد؛ «دقیقا. 
کل این بخش را ببــر و بریز دور. 
این اصــلا وجود ندارد. داســتان 
آن  از  و  اســت  فوق العــاده ای 
داستان هایی است که اسطوره ها 
را با آن می سازند». مطمئنا فیلم 
از  آزاد  برداشــتی  مــواردی  در 
رویدادهای تاریخی داشته است. 
اما  گــری راس کارگردان می گوید 
داســتان نایت بــه برطرف کردن 
اســطوره هایی که از سال ها قبل 
در مورد جنگ ساخته شده است، 
کمــک می کنــد. «مــردم ممکن 
اســت درباره جنگ داخلی دچار 
اشــتباه بشــوند. خیلی ساده این 

چیزها پیــش می آید؛ مثلا من می گویــم جنگ داخلی 
درباره برده داری بود. ولی خیلی از مردم مایل هســتند 
تظاهر کنند که جنگ به علت چیزهای دیگر بود – مثلا 
مربوط به حقوق ایالات بود یا درباره آزادی سرزمین. نه 
- جنگ داخلی کشمکشی بر سر این بود که آیا می توان 

یا باید مالک انسانی دیگر بود یا نه».
اگــر تاریخ جونز کانتــی گیج کننده اســت، موضوع 
خانــواده در ایــن منطقه از آن هم گیج کننده تر اســت. 
نیوتن نایت چند خانواده داشــت- اولین همسر او یک 
زن سفیدپوســت و دومی یک برده ســابق به نام ریچل 
- بود. دوروتی نایت مــارش و فلورانس نایت بلِیلاک، 
نبیره های نیوت و ریچل هستند. آنها معتقدند که برخی 
از مردم سعی کرده اند تاریخچه خانوادگی آنها را انکار 
کننــد. فلورانس دراین باره گفــت: «اوه، بله. بعضی در 
اینجــا هنوز هم این کار را می کنند». و به گفته دوروتی، 
قانون «یک قطره» در می سی ســی پی برقرار اســت که 
«مهم نیســت اگر رنگ پوست تان ســفید یا موهای تان 
صاف باشــد، اگر یک قطره از خون سیاه در رگ های تان 
باشد، شــما را در می سی ســی پی ســیاه می دانند»؛ و 
همین قانون «یک قطره» سبب شد که برخی از اعضای 
خانواده نایت به واســطه تبعیض  نــژادی قانونی جیم 

کرو... ت مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. 
پرســیدم: «آیــا میراث شــما تاکنون مایــه ناراحتی 
شما بوده اســت». هر دو پاســخ دادند: «نه». دوروتی 
گفت: «ما به میراث مان افتخار می کنیم. واقعا این طور 
اســت. ما به اینکه از چنین خانواده ای آمده ایم، افتخار 
می کنیــم». آخرین مقاومت سرســختانه نیوتن این بود 
که تصمیم گرفت در جوار ریچل به خاک ســپرده شود 
- ســیاه و سفید با هم در قبرســتان – که این مخالفت 
با قانون می سی ســی پی بود.  بر سنگ مزار نایت چنین 
حکاکی شده اســت: «او برای دیگران زندگی کرد». به 
گفتــه مک کاناهی «قدرت یک بازیگر در این اســت که 
درک کند کیســت و چه کســی را قرار است تصویر کند 
و تصور روشــنی از آن داشته باشــد». و به گفته راس: 
«همــه در این جا درباره میراث صحبت می کنند. میراث 
فوق العاده ای وجــود دارد که این افــراد می توانند به 
دست بیاورند، اینکه مردی پیدا شد که جرئت ایستادن 
در مقابل کنفدراســیون و مبارزه با آن را پیدا کرد؛ و این 
میراثــی زیبا برای مردمان جنوب اســت که به  نظر من 

آنها می توانند درباره اش تعمق کنند».
CBS منبع: شبکه خبری

گفت وگو  با  کارگردان «کشور آزاد جونز»

زدودن مردان سفید از مرکزیت جهان
جنیفر شوسلر . ترجمه: ساسان گلفر

زمینه های تاریخی فیلم «کشور آزاد جونز»
رابین هودى که براى دیگران زندگى کرد

میشل میلر


